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ایلیا موسایی
زمان حال

 ماشــین در پارکینگ نیمه‌تاریک اســت. یک لیفان شاســی‌بلند 
سفید با بدنه‌ای ســرد که مثل زره برق می‌زند. وقتی درست نگاه 
کنی تازه متوجه می‌شــوی با اینکه بدنهِ جلاخــورده و نویی دارد، 
شیشه جلو پر از ترک اســت؛ انگار یک عنکبوت، تمام قاب جلو را 
تار تنیده باشد. ترک‌های ریز و بی‌شمار با یک قُررفتگی عمیق در 
سمت راست شیشه؛ درســت جلو صورت سرنشینِ سمت راست. 
قُررفتگی درســت اندازه یک بچه اســت. می‌توانی یک بچه پنج، 
شش ساله یا حتی بیشــتر را توی آن بخوابانی و جایی که سر بچه 
قرار می‌گیرد، تورفتگی بیشتری دارد؛ با یک لکه کوچک خون که 
همانجا خشکیده. ماشــین چندماه است که توی پارکینگ خاک 
می‌خورد. غباری که روی آن نشســته آدم را می‌ترســاند و درست 
زمانی که از تماشا کردنش ســیر می‌شوی و فاصله می‌گیری، تازه 
چشمت به پلاک ماشــین می‌افتد و آن تکه کاغذ توجهت را جلب 
می‌کند. یک کاغذ سفید که با چسب نواری روی شماره‌ها چسبیده 
تا دیده نشــوند. در همین لحظه است که صدای ضعیفی شبیه به 
سرفه می‌شنوی. انگار کسی آن دورها سرفه می‌کند و صدای این 
ســرفه مثل وزوزی نحیف به گوش می‌رســد. بعد که درست نگاه 
می‌کنی، ســایه‌اش را می‌بینــی؛ تاریک و خمیده، مثل شــبحی 
 سیاه توی ماشــین نشســته و همراه صدای سرفه، شــانه‌هایش

 می‌لرزد.
درست در همین لحظه است که پسر جوان از پشت سرت می‌گوید: 
»عه ببخشید... این اینجاست« صدا، همان صدایی است که پشت 
تلفن با تو حرف زده بود. سریع می‌رود کنار ماشین و با انگشت به 
شیشه تق‌تق می‌زند: »حمید...« شبح ســیاه تکانی نمی‌خورد. 
»حمیدجان بــاز که اومدی اینجا...« پســر جــوان مکث می‌کند 
بعد آرام در را باز می‌کند و دســتش را توی ماشین می‌برد و هیکلی 
استخوانی و نحیف از توی ماشــین بیرون می‌خزد. پتوی مندرس 
از روی شــانه‌ها و ســرش می‌سُــرد و تو آن چهره تکیده بی‌روح را 
می‌بینی که سرفه‌ای خشــک می‌کند. صدای سرفه در دیوارهای 
این پارکینــگ منجمد تکرار می‌شــود. قیافه‌ای تا ایــن حد نزار با 
پلک‌هایی که به سیاهی می‌زنند و استخوان گونه... انگار روی یک 
جمجه فرسوده، لایه نازکی از پوســت کشیده باشند. از کنارت که 
عبور می‌کنند، لابه‌لای پتوی نیمه‌افتاده آن دست‌های استخوانی 
را می‌بینی، برجستگی نخاعی که از زیر پوست پیداست و نزدیک 
حفره آرنج ناپدید می‌شود. می‌گویی: »اگه بدموقع‌ است بعدا بیام« 
ناگهان به‌جای جواب، حس می‌کنی چند رشته باریک دور ساعدت 
می‌پیچد. نگاه می‌کنی و ساقه نازک انگشتانی را می‌بینی دستت 
را گرفته‌انــد و به اســتخوانی زرد وصل‌اند کــه لای آن پتوی کهنه 
ناپدید می‌شود. چشم‌ها نگاهت می‌کنند، می‌پرسد: »برای چی 
اومدی؟« انگار صدایی باستانی با تارهای صوتی خاک گرفته با تو 
حرف زده باشد. یک لحظه به این فکر می‌کنی که چه خوب شد لایه 
ضخیم کاپشن، دستت را پوشانده است وگرنه از تماس آن دست، 
حس شــومی توی ســینه‌ات لانه می‌کرد. می‌گویی: »شیشه... 
شیشــه رو می‌خوام عوض کنم« نمی‌دانی چرا از شنیدن جوابت 
شروع می‌کند به مویه کردن. با همان صدای عجیب داد می‌زند: 
»نمی‌ذارم...« و روی زمین به خودش می‌پیچد. پسر جوان مدام 
می‌گوید: »باشــه حمیدجان... الان می‌گم بره... به‌خدا می‌گم 
بره« پســر جوان یک لحظه نگاه تندی می‌انــدازد. بعد می‌گوید: 
»حمید جان تو بیا تو اتاق به جون مادرم قســم نمی‌ذارم شیشه رو 
عوض کنه« حرکت پاهای استخوانی روی زمین آرام می‌گیرد و آن 

صدای گوش‌خراش از تب‌وتاب می‌افتد...
ادامه دارد...
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ـــانفجار خونین نارنجک در لاهور ـــ ـــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ  ـ ــــــــ

پاکستان- موج/  در پی پرتاب و انفجار یک 
نارنجک در کارخانه فیلتراسیون مقابل ایستگاه پلیس 

گنج مانــدی در راولپندی پاکســتان ۲۵ نفر زخمی و 
راهی بیمارستان شدند. متهمان پرونده پس از پرتاب 
نارنجــک از محل گریختنــد و پلیس پاکســتان در پی 
شناسایی و یافتن آن‌هاســت. 3 نفر از مصدومان این 
حادثه به صورت سراپایی درمان  شدند و 22 نفر دیگر 
نیز در بیمارستان بستری هســتند. به گفته مقامات 
امنیتی لاهور این حادثه دومین انفجار 10 روز گذشته 
در این شهر است که هر دو انفجار نزدیک مراکز پلیس 

بوده است.

ـــانفجار کشتی انگلیسی در بندر جده ـــ ـــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ  ـ ــــــــ

عربســتان- ایرنا/ یــک فروند کشــتی 
نفت‌کش متعلق به کشــور انگلســتان بر اثــر برخورد 
یا یک شــئ خارجــی در بندر جــده عربســتان دچار 
آتش‌سوزی و انفجار شــد. تاکنون گزارشــی از تلفات 
انســانی ناشــی از این انفجار در نفت‌‌کش انگلیســی 
منتشر نشــده اســت. مقامات ســعودی هم تاکنون 
 حاضر بــه اظهارنظــر درباره علــت وقوع ایــن حادثه

 نشده‌اند.

ـــهلاکت 18 تروریست در افغانستان ـــ ـــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ  ـ ــــــــ
افغانستان- اســپوتنیک/ نیروهــای 
ارتش افغانســتان روز گذشــته در عملیاتــی ضربتی 
۱۸ عضو گــروه تروریســتی طالبــان را در شــرق این 
کشــور به هلاکت رســانده و ۱۲ تن دیگر را نیز زخمی 
کردند. این عملیات در ناحیه »ملا نوح بابا« در منطقه 
»انــدر« در ولایــت غزنی بوده اســت. در جریــان این 
عملیات تعــداد زیادی ســاح، مهمــات و تجهیزات 
جنگی نیــز منهدم شــدند. با وجود انجــام مذاکرات 
صلح بیــن طالبــان و دولت کابــل در دوحــه قطر که 
از چنــدی پیش آغاز شــده، این کشــور هنوز شــاهد 
درگیری‌های شدید بین نیروهای دفاع ملی افغانستان 
 و نیروهــای امنیتی بــا طالبــان در چنــد ولایت خود

 است.

 کشته شدن تروریست‌های 
ـــدر جامو و کشمیر  ـــ ـــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ  ـ ــــــــ

هندوستان-ایســنا/ مقام‌های امنیتی 
جامو و کشــمیر اعــام کردند که در جریــان عملیات 
مســلحانه علیه یک گــروه تروریســتی 2 نفــر از این 
افراد کشــته و یــک تــن دیگر نیز دســتگیر شــدند. 
بر اســاس اعــام پلیــس، تروریســت‌ها 3 روز قبل از 
خــط کنتــرل وارد منطقــه شــده و به ســمت منطقه 
»شــوپیان« رفته بودند. زمانی که پلیس تروریست‌ها 
را شناســایی کرده و از آن‌ها می‌خواهد خود را تسلیم 
کنند، این افراد به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی 
می‌کنند. پلیــس در ایــن عملیات یک قبضه ســاح 
کلاشــنیکوف به همراه ۳۰۰ قبضه خشاب، 6 جعبه 
مهمات،‌ یــک ســام نارنجــک پرتاب‌کــن، ۱۲ عدد 

نارنجک، 2 دستگاه موبایل و یک تلفن ماهواره‌ای را از 
مخفیگاه تروریست‌ها کشف کرده است. تروریست‌ها 
از ا‌عضای گروه‌های مســتقر در پاکســتان موسوم به 
»تحریک طیبه« و »جیش محمــد« بوده‌اند و با هدف 
 مخدوش کردن انتخابات جامو و کشــمیر وارد منطقه 

شده‌اند.

ـــکشف 11جسد در ساحل ونزوئلا ـــ ـــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ ـ ـــــــ  ـ  ـ ــــــــ

ونزوئلا- فــارس/ گارد ســاحلی ونزوئلا 
اجســاد 11 پناهجو را در ســواحل شــرقی این کشور 
پیدا کرد. این افراد با قایق قصد داشــتند از ونزوئلا به 
کشــور ترینیداد و توباگو بروند. براســاس این گزارش 
هم‌اکنــون 40 هــزار ونزوئلایــی کــه بیشــتر آن‌ها به 
دلیــل بحــران اقتصــادی و بیــکاری از ایــن کشــور 
خارج شــده در ترینیــداد و توباگو زندگــی می‌کنند. 
گفته می‌شــود اجســاد قربانیان کشف شــده مربوط 
به یــک قایق کوچــک بیســت نفری بــوده کــه در 6 
 دســامبر حرکت کرده و بعــد هم در دریا مفقود شــده

 است.

اخبارجهان

محمد جواد ابوعطا
                                             m.abouata@shahraranews.ir

 هر پرونــده‌ای که در صفحه حوادث منتشــر 
می‌شود، یک داســتان در پس آن وجود دارد. 
داســتان‌هایی ســاده که از برخوردهای بین 
فردی آغاز و تبدیل به اختلاف می‌شــوند. هر 
چه دامن این اختلاف‌ها پرچین‌تر، مشکلات 
بعدی آن هــم افزون‌تر. از جایی بــه بعد افراد 
به جای اینکه دنبال راهکاری بــرای رفع این 
اختلاف باشند، با بستن چشم بر روی واقعیت 
بیشــتر به دنبال راهی برای انتقام می‌گردند، 
موضوعی که به سطح تحصیلات و مهارت‌های 
افراد کمتــر  ربــط دارد، مانند پرونــده‌‌ای که 
کارشناســان پلیس فتــای خراســان‌رضوی 
آن را گشــودند و با دســتگیری یک پزشک که 
متهم اصلی این پرونده بود، آن را به سرانجام 

رساندند.
به گزارش خبرنــگار ما، ماجــرای این پرونده 
مانند هر پرونده‌ای با شــکایت مردی جوان و 
حضور در پلیس فتا آغاز شــد. شاکی از فرد یا 
افرادی شکایت داشت که با آبرو و اعتبار او در 
فضای مجازی بازی کرده و مشکلات حقوقی 

زیادی را نیز گریبانگیرش کرده بود.
zzمن پزشک نیستم

شاکی دارای مدرک کارشناسی بهداشت بود 
و در اظهاراتــش به کارشناســان پلیس فتای 
خراسان‌رضوی اعلام کرد که در یک مجموعه 
درمانی در شهرستان درگز مشغول به کار است 

و تا پیش از این ماجرا مشکلی نداشته است.
او دربــاره آغاز مشــکلاتش بیان کــرد: روزی 
نامه‌ای از دانشــگاه علوم پزشــکی به دســتم 
رســید که از من خواســته بودند برای پاره‌ای 
توضیحات مراجعه کنم. نمی‌دانستم برای چه 

مرا خواسته‌اند، تا اینکه پس از مراجعه متوجه 
شــدم که درباره یک کانال در فضای مجازی 

احضار شده‌ام.
این مرد جــوان چنین ادامه داد کــه من تا آن 
روز از وجــود این کانال در فضــای مجازی که 
عکس پرســنلی خودم نیز به عنــوان پروفایل 
انتخاب شده بود، خبر نداشتم و نمی‌دانستم 
این کانال از کجا ایجاد شده و چطور به دست 
مسئولان رسیده است. در این کانال که فرد یا 
افرادی ناشناس آن را راه‌اندازی کرده بودند، 
تمام مشــخصات فردی من درج و گفته شده 
بود که من پزشکی حاذق در یک رشته خاص 
هســتم که بیماران می‌توانند بــرای ویزیت با 
دریافت نوبت اینترنتی به مطبم مراجعه کنند. 
اما آنجا هرچه گفتم که من پزشــک نیســتم و 
نمی‌دانم ماجرای این کانال چیســت، کسی 

باور نمی‌کرد.
zzدر جست‌و‌جوی متهم بی‌نشان

شــاکی مشــخصات کانــال را کــه بــه تازگی 
راه‌اندازی شــده بود و هیچ امکان دسترسی 
برای حذف آن را نداشت، به کارشناسان پلیس 
فتا اعــام کرد.مأمــوران با دریافــت جزئیات 
این پرونده اقدامات ســایبری خود در فضای 
مجازی را آغــاز کردنــد. ســرنخ‌های موجود 
کارشناســان پلیس فتا را به فردی رســاند که 
این کانال را راه‌اندازی کرده بود. با شناسایی 
هویت متهم که ساکن شهرستان درگز بود، این 
فرد برای پاره‌ای توضیحات به پلیس فتای این 

شهرستان احضار شد.
zz  می‌خواستم انتقام بگیرم

متهم پس از حضور در مقــر پلیس فتا، خود را 
با مســتنداتی روبه‌رو دید که نقش او را در این 
پرونده ثابت می‌کرد. همه‌جای این پرونده رد 

و نشان او وجود داشــت، موضوعی که مانند 
کلافی درهم پیچیده دور دســت و پای متهم 

پیچید و او را ناچار به اذعان واقعیت کرد.
متهم پــس از پذیرفتــن جرمش بــه مأموران 
گفت که با شاکی همکار است و هر دو در یک 
مجموعه کار می‌کنند.این فرد که خود دارای 
مدرک پزشکی اســت و در همان مرکز نیز کار 
طبابت می‌کند در ادامه اعترافاتش بیان کرد 
که از چندی قبل با شاکی وارد اختلافاتی شده 
بودند و او برای اینکه بتوانــد از این فرد انتقام 
بگیرد با هویت ناشــناس اقدام بــه راه‌اندازی 

کانال کرده بود.متهم که از سرعت پلیس فتا در 
شناسایی‌اش که به خیال خودش هیچ رد‌پایی 
به‌جا نگذاشــته بــود، متعجب بــود، از اقدام 

مجرمانه خود اظهار ندامت کرد.
zz  هیچ جرمی پنهان نمی‌ماند

رئیــس پلیس فتــای خراســان‌رضوی با بیان 
اینکه متهم به همراه پرونده و مستندات برای 
تعیین تکلیف نهایی به دادسرا فرستاده شده 
است، گفت: به همه افرادی که فکر می‌کنند 
با مخفی شــدن در فضای مجــازی می‌توانند 
اقدامــات مجرمانــه خــود را مخفــی کنند، 

اطمینــان می‌دهیم کــه هیچ جرمــی چه در 
فضای حقیقی و چه مجازی پنهان نمی‌ماند. 
سرهنگ جواد جهانشیری با دعوت شهروندان 
بــه گفت‌و‌گو و حــل و فصل مشکلاتشــان در 
فضای حقیقــی، بیان کرد: با توجــه به اینکه 
فضــای ســایبری فضایــی حقیقی اســت از 
شــهروندان می‌خواهیم که ضمن اســتفاده 
صحیح از بستر، هرگز خصومت‌های شخصی 
خود را به فضای سایبری منتقل نکنند چرا که 
در صورت شکایت، پیگرد قانونی و مجازات به 

دنبال خواهد داشت.

هوش سیاهِ یک سپید پوش!
دستگیری  یک دکترنما که برای  همکارش مشکلاتی را  پدید آورد
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تلفن

ـــسقوط بالابر مرگ کارگر ساختمانی را رقم زد ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ
 افسر نگهبان آتش‌نشانی مشهد از وقوع حادثه دل‌خراش در 

یک خانه مسکونی در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، مصطفی حسن‌زاده با اشاره به جزئیات این 
حادثه گفت: ظهر دیروز یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک 
منزل مسکونی در دست بازسازی واقع در خیابان شهید کریمی 
دچار حادثه شــد و جانش را از دست داد.حســن‌زاده بیان کرد: 
متوفی مردی پنجاه ساله بوده که هنگام کار در تراس طبقه سوم 
این واحد مســکونی چهارطبقه به دلیل نامعلومی به همراه بالابر 
مصالح از ارتفاع ســقوط کرده است.افســر نگهبان آتش‌نشانی 
مشهد ادامه داد: جسد کارگر ساختمانی که روی پشت‌بام منزل 
همســایه ســقوط کرده به ســطح زمین منتقل و تحویــل عوامل 
انتظامی شــد. علت دقیــق این حادثه از ســوی پلیــس در حال 

بررسی است.

ـــتوقیف محموله شمش طلا در عملیات مرزی   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ
مرزداران هنگ تایبــاد در عملیاتی اطلاعاتــی یک محموله 

طلای قاچاق را کشف و توقیف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی 
در تشریح جزئیات این پرونده گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد 
هنگام بررسی خودروهای عبوری در منطقه مرزی به یک دستگاه 
خودرو سواری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.سردار مجید 
شجاع بیان کرد: مأموران مرزی در بازرســی از این سواری بیش 
از 3 کیلوگرم شــمش طلای قاچاق  که به طرز ماهرانه‌ای در بدنه 
این خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.به گفته این 
مقام ارشد مرزبانی استان ارزش محموله کشف شده 14 میلیارد 

و 9 میلیون و 40 هزار ریال برآورد شده است.  
سردار شجاع ادامه داد: با دستور قضایی خودرو مورد نظر توقیف و 
روانه پارکینگ شد. راننده آن نیز دستگیر شده و در اختیار دادسرا 

قرار گرفت.

ـــانفجار مرگ‌بار در شهرک صنعتی سلفچگان ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ
ظهر دیروز در پی وقوع انفجار در شــهرک صنعتی سلفچگان قم 

‌۲نفر جان خود را از دست دادند.
 به گــزارش خبرگزاری مهــر، کانون انفجار در قســمت کوره یک 
کارخانه ذوب فلزات در این شــهرک صنعتی بــود که طبق اعلام 
مهــدی فراهانــی، ســخنگوی اورژانــس قــم در اثر ایــن حادثه 
 مهیب عــاوه بر کشــته شــدن 2 کارگر ۵ نفــر دیگر نیــز زخمی

 شدند.
اروجی، مدیرکل مدیریت بحران استان قم نیز در این باره گفت: 
حادثه به طور کامل اطفاء شــده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. 
علاوه بر این تحقیقات کارشناسان آتش‌نشــانی برای علت‌یابی 

این انفجار ادامه دارد.
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